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ورورها 


ادا< 


اشعار کود کستانی » و نمارشنامة منظوم 
« گفتگوی دوبری» که خلاصه شده و در این 
نوشته‌ها می‌گذرد » اثر پدرم جبار باغچه‌بان 
است, 

اگر چیزی می‌نویسم یا میسازم » مره 
پرورش در کود کستان اوست. 

این‌نوشته‌هار! به باد بود او تقدیم‌م ی کنم. 


ثمین باغچه‌بان 


من در هر نوروزی از نو کودلك می‌شوم. پسر کی 
چهار بنج ساله می‌شوم. چشیم » گوشم» دماغي. دهانم 
و بوستم کودك می‌نود. صدایم هم کودك می‌شود. 

در هرنوروزی بادبادلدهای جوراجور و 
رنگارنگ درچشم هایم می‌برند و می‌رقصند. در چشم 
هایم می‌ترسند. در چشم‌هادم می‌خندند و دور می‌شوند. 

در هر نوروزی گوشم پر می‌شود از حسدای 
جنجفه‌ها و گنجئك‌ها ودر مشت‌های کوچکم بر ای 
جوجه‌ها شعر و دانه می‌برم. نوروز بوی نر گس و 
کنان» و رنگ زعفران و آتش دارد. من‌در هرنوروزی 
فرفره‌ی چارپر کاغذی می‌شوم. در باغ کو دکستان 
می‌لرزم ومی‌چرخم. مر هی‌شوم وروی‌شاخه‌ی درخت 
می‌نشینم. درهر نوروزی لبم کودك می‌شود و مثل 
بوسه‌ای روی دست پدرم می‌نشیند. موهايم ک‌ودك 
می‌شوند» ونفس پدرم مثل يك‌سرود کودکستانی در 
میانشان می‌وزد. 


۰ 

بدن بادبادك من‌يك زرورّق‌رنگی و چاز گوش 
است. اما در باد مچاله نمی‌شود. چون که بادبادكك من 
اسکلتی از نی دارد به شکل علامت بعلاوه. این‌اسکلت 
نبی» با چهار نو کش» چهار کوثه‌ی بدن زرورفضی 
بادبادکم را می‌گیرد و نگاه می‌دارد» و بادباد کم > 
سگینی بدنش را روی این اسکات نبی‌پهن می کند. 
بابادك من از باد سرنگون نمی‌شود. چونکه 
دنباله‌ای دارد از زنجیر کاغذی » به‌بلندی خودم . 
حلته‌های دنباله‌ی بادباد کم رنگارنگ است: فش و 

زرد و سرخ و زنگاری... 
بادبادك من در باد کج و کوله نمی‌پرد. چونکه 
دو گوشواره دارد: دو لنگر در دو گونه‌ی چپ و 
راستش» در این طرف و آن طرف دنباله‌اش. بلندی 
هر کدام ازاین گونواره‌ها » که لنگرهای بادباد کم 
هستند» به‌اندازه‌ی نصف بلندی دنباله است. گو شو اره 

















های بادباد کم‌هم زنجیر هایی‌ست از کاغذ. این‌زنجیرها 
را هم بانوارهای رنگارنگ کاغذ بافته‌ام. با نوارهای 
سبز و قرمز و کبودو نارنجی... 
ت 

بادباد کم را برمی‌دارم و بسه دشت روبروی 
خانه‌مان می‌دوم. خانه‌ی ما در خیانان «دومیل» شیر از 
است. ۱ 

خانه مابکی از اتاق‌های کود کستان پدرم‌است. 

با غ کود کستان ما بز رگ است» و درخت های 
بلند دارد. من مي‌دانم که اگر بادبادکم را در باغ 
کودکستان هوا کنم. به‌شاخه‌ی درخت های سپیدار 
گیر خواهد کرد و پاره خواهد شد. این است که 


بادباد کم را برمی‌دارم وبه‌دشت روبروی خانه‌مان . 


می‌دوم. 
بادخوبی می‌وزد: خیلی‌خیلی سبت ویکنواخت. 
چنین بادی بر ای بادبادكها عالی‌ترین بادهاست. 
مگر کشتی‌های بادبانی در هر بادی می‌توانند 
لنگر بگیر ندو از بندر گاه دور شوند؟... نه!... 
اگرباد پرزور باشد» در بادبان می‌پیچد. باد و 
بادبان می‌جنگند. اگر زور باد بیشتر باشده بادبان 








را پاره می‌کند. اگر بادبان پرزورتر باشد. کشتی 
واژگون می‌شود» والر باد وبادبان همزورباشند » 
دکل بادبان را می‌شکنند. 
" بادبادكك هیربك کشتی بادبانی کوچولوست که 
در هوا می‌پرد» اما نه در هربادی. " 
بادی که از دشت روبروی خان‌مان میگذرد ؛ 
سباك و بکتواخت است. باداد کم را هوا م ی کنم. اها 
نمی‌پرد. کله می‌کند و با پوزه به زمین می‌خورد . 
دماغم درد میگیرد. مثل‌ابنکه خودما صورت زمپن 
خورده‌ام. مثل ابنکه دماغ خودم خون افناده. 
بادبادکم رااز نو هوا میکنم.باز هم نمی‌برد. 
دوباره کله می کند» پشتکی می‌زند و با سر به زمين 
می‌خورد. مثل اینکه خودم با سر زمین خورده‌ام » 
مثل اینکه سر خودم شکسته» دردم می‌گیرد. می‌پرسم: 
کوچولو » مامانی خوشگلم. تو این‌هوای 
به‌اين خوبی» با بدنی به‌این سبکی» چرا نمی‌پری؟ 
بادبادکم با صدای همبازیکودکستانيم. فهیمه, 
جواب می‌دهد: 
چون که نخ رابه نو کم بسته‌ای. نمی‌توانم‌سر 
و سینه‌ام را بالا بگیرم تا نسیم ازز بر سینه‌ام نگذرد... 


تا از نسیم بالا بروم. 

نخ را به دمش گره می‌زنم. بادبادکم را هوا 
میکنم. اما باز هم نمی‌پرد. وارویی می‌زند و باپشت 
به‌زمین می‌افتد. پشت خودم درد میگيرد. انگارخودم 
با پشت زمین خورده‌ام. 

میگویم: خوشگل و رنگ وارنگم» کوچولو» 
مامانی» تو بادبه‌این سبکی» با این‌بدن سبك‌تر از باد. 
با این دنباله و گوشواره‌هابی که با نوارهای رنگار نگ 
کاغذبر ابت بافته‌ام» چر انمی‌بری؟... 

بادبادکم, با صدای همبازی کو دکستانيم» جو اب 
مي‌دهد: 

چونکه نخ را به‌دمم بسته‌ای. بادی که ازروبرو 
می‌وزد» سروسینه‌ی‌سبکم را مثل‌پ رگاه به‌بازی میگیر د. 
به کجا آویز ان‌شوم کهنیفتم؟... تمام‌پشنم درد گرفته... 
ت و که نمی‌فهمی. 

از بادبادکم خجالت م ی کشم. میگویم: 

فهمیدم کوچولو» فهمیدم مامانی... نخ رامیان 
بدنت گره مي‌زنم. 
بادباد کم جواب می‌دهد: 
اگر اين کار را بکنی ه رگز نخواهم پرید » 
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دور خودم ردور تو خواهم چرخید. نج پیچ خو ام 
شد. خفه خواهم ند ومثل لاشه‌ی کبوتری زیر پایت 
خر اه افناد. آنوفت تو ابر خواهی شد و گربه خواهی 
گر ۵ 

کاش بادباد کم اين <رف را نزده بود. چون 
که عثل این است که خودم تا زانو در گودالی پر از 
شفته‌ی آهت و خالكث فرو رفته‌ام. و نمی‌توانم تخان 
بکورم. 

می‌پرسیم: کوچولو ... پس نخ‌را کجا ببندم؟ 

م ی گوند: راست شانه‌هايم... زیر گلو و بالای 
سینه‌ام. 

نج را همان‌جایی که گفته گره می‌زنم. بادباد کم 
را هوا م یکنم.بادبادکی‌می‌پرد» وچه‌خوشگل می‌پرد... 
اما هنوز به اندازه‌ی يت سپیدار از زمین اوج‌نگرفته» 
انگار که پشت‌پایی خورده باشد» سکندری میزند... 
دوباره ر است‌می‌شود.چندقدم ‏ دیگر می‌برد... امادوباره 
می‌افند مثل‌این که درچاله‌ای افتاده. دوباره‌پا می‌شود» 
مثل این که از چاله‌ای در آمدد... 

نمی‌دانم چرا آسمان هموار» زیر پای بادنادکم 

نگلاخی شده پرازچاله وچاه... نمی‌دانید دنباله‌و 

گو ند ارء های بادبادکم که لنگرهای او هستند » چه 
جوری می‌لرزند » چه جوری می‌بیچند. چه جوری 
می‌تررسند... مثل‌این است که دنباله و گوشواره های 
یادباد کم از ترس کنده خواهند شد» و هر کدام در باد 
به‌سوبی خواهند گربخت» و بادبادکم از آن بالا 
سرنگون خواهد شد» و تمام استخوان‌های نم خواهد 
باید بادباد کم را پائین‌بکشم. نمی‌دانید چه‌جوری 
فیتاج می‌زند. پشت‌با می‌خورن» جا خالی م ی کند » 
بی‌راه می‌روده کج و کوله می‌برد... مثل این که 
آسمان هموار» زیر پای بادبادکم سنگلاخی‌ست پر از 
دره و کوه» ۳ از صخره وخار ... 

بادباد کم انگار دختر شاه پردان است و دبو 
دنبالش کرده. ذختر شاه پربانم از دیو می‌گریزد. از 











دبو مي‌تر سد... موهای دختر شاه پربانم در باد و لو 
است. 

پنجه‌ی دبو به توك موهایش رسیده. دختر شا 
پربانم سرش را می‌دزدد. به چپ می‌گریزد» در چاله 
می‌افنند. از چاله می‌برد به راست م گر فزق» در چاه 
می‌افند. پنجه‌ی دیو به‌نوك موهایش رسیده. دختر 
شاه بر بانیم از دبو می‌ترسد از دیو ی گر ال 3اه 

بادباد کم انگار آهویر ه‌ای‌ست و گرگ دنبالش 
کرده. آهوی خوشگلم فیتاج می‌زند. جاخالی م یکند. 
آهویم از گرگ م یگریزد. دندان گ رگ به دم آهویم 
رسیده... آهویم‌ا زگ رگ می‌تر سد و ازصخرهمی‌برد... 

بادباد کيم انگار کره‌اسبی شده و افعی دنبالش 
کرده. اسب زمرد چشمم از افعی می‌رمد... نیش افعی 
به مچ پایش رسیده. کره اسب خوشگلم روبه‌افعی 
برمی گردد. شبهه کشان سر دوپا بلند می‌شود وازچش‌ش 
جرقه‌ی زمرد می‌جهد. افعی از جرقه‌ی زمرد می‌ثر سد 
و چنبر می‌زند. کره‌اسب خوشگلم باز قیقاج زنان 
می‌تازد» و چه تاختنی... افعی ازجا می‌جهد» و چه 
جستنی.... اسب خوشگلم از افعی رمیده واز افعی 
م ی گریزد» وچنان می‌گریزد که یال و دمش کنسده 
خو اهد شد... 

نمی‌دانید دنباله و گوشواره‌های بادبادکم چسه 

جوری می‌لرزند. چه جوری می‌ترسند. مثل این که 
دیوانه‌ای کهم ی گفتنددر تیمارستان شیر از زنجیری‌ست» 
زنجیرش را پاره کرده و از تیمارستان گریخته. مثل 
اینکه از دبوار بالا آمده و توباغ کو دکستان پربده» 
و بادباد کم انگار همه‌ی بچه‌های کود کستان است که 
دیوانه دنبالشان کرده. بچه‌های کود کستان از دبوانه 
م گر بز ند» از دیوانه مي‌ثر سند... نمی‌دانید بادباد 
چه قیتاج‌هایی می‌زند» چه پشت‌پاهابی می‌خورد .۰ 
نمی‌دانید چه جوری سرش را می‌دزدد, چه جسوری 
می گز یش د. نمی‌دانید» نمی‌دانید دنباله و گوشواره‌هایش 
چه جوری»ی‌لرزند» چه‌جوری می‌ترسند. مثل این‌است 
که دناله و گوشو اره‌هایش از ترس کند: خواهنتد 


شد. و ه رکدام در باد به سویی خواهند گریخت» و 
اگر بادبادکم از آن بالا بیفتد. تمام استخوان های 
تنم خواهد شکست. 

گوله نخ بادباد کم را می‌پیچم» و نمی‌دانید چه 
تند می‌پیچم. دستم منل فرفره می‌چرخد. 

بادبادکم را بواش بواش پایین می‌کشم » و 
همینکه به نزدیکی دستم رسید» او را در هوا میگیرم. 
قلب بادیاد کم اپ - تاپ می‌زند. خیلی خسته است. و 
خیلی ترسیده. 

می‌پرسم: خوشگلم. مامانی» کوچولو... تو این 
باد به این سبکی» با این بدن سبك‌تر از باد» با این 
دنباله و گوشواره‌هابی که لنگرهای کاغذی توهستند. 
چرا دخترشاه پربان شده‌بودی از دبو می‌ترسیدی؟... 
چرا آهو شده بودی واز کی میگر بختی نس 
کو چولو مامانی...» آسمان که صخره و خار ندارد. 
آسمان که افعیو مار ندارد» خوشکل و رنگ و ارنگم» 
چرا کره اسب‌شده بودی واز افعی می‌رمیدی؟... چر ا 
بچه کود کستان شده بودی و از دبوانه می‌لر زیدی!... 


آخو شگلم.... چرا آسمات به‌اين همواری زبسر پایت 


سنگلاخی شددبود پر از چاله وچاه پر از دره و کوه؟... 

بادباد کم با صدای بچگی‌ه‌ای آءوز گسار 
کود کستانیم» باصدای بچگی های پدرم جو اب‌می‌دهد: 
کدام کشتی» که بادبان وسکان و دکلش با سنگینی تن 
و بدنش جور نبوده» در کدام دریا و کدام باد ماهی 
شده و شنا کرده؟... کدام هواپیماء که بال و دش با 
سنگینی سر وسینه‌اش جور نبوده, در کدام آسمان و 
کدام هوا عتاب شنه و پرواز کرده؟ 

بادبادکم این را مگوند» و چیز دیگری 
نم یگوید» مثل اينکه بادبادکم با من قهر کزده. به 
گوشواره‌هایش نگاه می‌کنم. گوشواره‌ی چپش چنسد 
حلته بیشتر از گوشواره‌ی راستش دارد. اين چند 
حلته را از گوشواره‌ی چیش جدا م ی کنم» بی‌این که 
خونش بربرد.بادبادکم لبخند می‌زند. مثل این که دمش 


هم باید کمی بلندتر باشد. سه‌حاته‌از حلته‌هایی‌راکهاز 





گوشواره‌ی چیش جدا کرده‌ام» به آخرین حله‌ی 
دنباله‌اش قلاب می‌کنم. سربشی را که روی حلثه‌ی 
کاغذی خشکیده . با زبانم خیس م یکنم. حلته را 
می‌چسبانم» بی‌اين که دردش بگیرد. بادبادکم نفسی 
م ی کشد. مثل اينکه و کش هم باید کمی سنگینتر باشد. 
سربش خشك شده را روی حاقه‌ی باقی مانده با زبانم 
خیس می‌کنم. آن را هم به‌نوك بادبادکم می‌چسبانم. 
بادیاد کیم می‌خندد. 

بادبادکیم آماده‌ی پرواز است. بادباد کم را هوا 
می‌کنم. می‌پرد. نش را یکی دوبار می‌کشم و ول 
م یکنم. بادباد کم اوج م یگیر د. به‌اندازه‌ی يك سپیدار» 
دوسپیدار» سه سپیدار... بادبادکم سروسینه‌اش را بالا 
گرفته نسیم از زیر سینه‌اش می‌گذرد. 

بادبا کم از نسیم بالا می‌رود واوج می‌گیرد . 
به‌اندازدی ده سپیدار» صد سپیدار... باور کنید اگر 
گوله نخش به‌این کوتاهی نبود, بادبادکم از ابر هم 
م ی گذشت و ستاره می‌شد. 

حالا بادباد کم دختر شاه پسر بان است و باد » 
خواهرش. دختر شاه پریانم با خواهرش بازی ميکند. 

حالا بادبا کم آهوبره است و باد» مادرش. آهویم 
با مادرش شوخی می‌کند... باور کنید اگر گوله نخش 








۱ 


به‌این کوتاهی نبود» بادباد کم از ابرهم می گ‌ذشت 
ستاره می‌شد. چون که لنگرها ودنباله واسکلت و تن 
و سر دمش» همه باهم جو ر ند. .. 

ببینید . ببینید... مثل این که آسمان درباست‌و 
بادباد کم يك ماهی قرمز. ببینید ماهی قرمزم با بال‌ها 
و دم بلند ورنگار نگش‌چه جوری در آسمان شنامی کند... 

خوشگلم . کوچولو» مامانی... سروسینه‌انرا 
بالا تگبر ».یگذار میم از زیر سته‌ات بگنرد... از 
نسیم بالا برو... دیگر نخواهی افتاد... 
که سه بادبان دارد. که هر بادبانش صد رنگ دارد. 
بادبانها ود کل و سکان بدن قابتثم را خودم با دستهای 
خودم ساخته‌ام» همه باهم جورند. ببینید قابثم چه 
جوری در دربا دور می‌شود... 

مامانی» خوشگام » همبازی فشنگك کود کستانيم. 
که گوشواره‌ها و زنجیر گیسویت را با نوارهای 
رنگارنگ کاغذی, در بشت‌میزهای کوچت کود کستان 
با دست های کوچولوی خودم بافته‌ام. تو را چه‌جوری 
فر اموش کنی؟... تو به من باد دادی که هو اپیماها 
چه جوری عتثاب می‌نوند و پرواز می‌کنند ‏ و کشتی‌ها 
جه‌حدر ری ماهی مي‌شو ند و شنا می کنند... 

آموز گار گیسو کاغذی من» که گکوشت و 
استخوانت را با دست های کوچولوی‌خودم با زرورق 
ونی ساخته‌ام» تو را هرگز فراموش نخواهم کرد. 
و درهر نوروزی تو را باد خواهم کرد چون تو به 
من یاد دادی که انسان چه‌جوری می‌تواند زندگی 

من در وروزهای آینده هم - همین که خورشید 
رمیده‌ی آخرین سه‌ثنبه‌ی سال مثل بادکنك سرخ و 
گنده‌ای در پشت افق بتر کد» همین که اولین بوته‌ی 
خار از گم گم دهل‌ها ودم سرنا گر بگیرد وجرقه‌هایش 
مثل بچه ستاره‌های بازیگوش و کوچولو در نسیم به 
دنبال هم بدوند - از نو کودك خواهم شد. پسر کی 
چهار - بنچ‌ساله خو اهم شد. چشمم» گوشم. دماغم» 





























۱ 


دهانم و بوستم کودك خواهند شد. صدايم هم کودلد 
خو اهد شد. 

من در این نوروزها . باز هم بادنادکم را 
بر خواهم‌داشت وبه‌دشت‌روبروی خانه‌مان خواهم‌دوید. 

نوروزهای آینده یکی از دیگری بهتر خواهند 
بود» همان‌طور که‌نوروزهای گذشته هم یکی ازدیگری 
بهتر بودند. باور کنبد» هیچ نوروزی نمي‌تواند از 
نوروز گذشته بهتر نباشد. این‌را آموز کار کود کستانیم 
به‌من گفته. نوروزهای آینده را نمی‌شود دید. چون 
هنوز نیامده‌اند. اما من که کودکی شده‌ام» می‌تو انم 
چشم‌هايم را ببندم و در خیالم نردبانی بسازم که هر 
پله‌اش نوروزی باشد» بله‌های این نردیان را بالایر وم 
وبه نوروزهای آینده بر سم. 

چشمم را می‌بندم. وروزهای نردبانم را بالا 
می‌روم و دریکی از نوروزهای آیند» بادبادکم را 
برمی‌دارم و به دشت روبروی خانه‌مان می‌دوم... 

بادی که از دشت روبر وی خانه‌مان می‌گذرد » 
سبك و بکنواخت است. هوا بوی نر گس و کتان دارد. 
نوروز بوی چرم کفش نو» وبوی کتان پیراهن نو من 
است. نوروزرنگ لاجورد و عطر صابون زیر جامه‌های 
تمیز من است.نوروز مزه‌ی شیر رشکر ‏ و گندم ‏ و گردو. 
ورنگ زعفران و آتش دارد... 

دشت روبروی خانه‌ی ما بر رک است. به‌اندازه‌ی 
ده‌هاصحر ا»صدها صحر ا... به‌اندازدی هز اران صحر ای 
شیر از » ویز رگتر از آن » بهاندازه‌ی بسك دار ... 
نمی‌دانید چتدر بز رگک است. هرچه می‌دوم از این سر 
به آن سرش نمی‌رسم» واین همان دباری‌ست که در هر 
شب عیده در ودشت و کوه وهامون و باغ وبیابازش 
با آتش چارشنبه‌سوری چراغان می‌شود. .. 

بادبا دکم را هو ام یکنم. اوج میگیر د به‌اندازه‌ی 
باك سییدار» دو سییدار» سه سپیدار ... 

چشم به‌آهوی خوشگلم است که در آشمان مثل 
دختر شاه پریان با خو اهرش میرقصد. و در اين‌میان 
بادباد کهای دیگری در هوا می‌بینم: 


در این‌سو ده‌ها بادبادك» در آن‌سوصها بادبادلد. 
و در هرسو هزاران بادبادلك... بادیادكها می‌برند ر 
اوج م یگیر ند به‌اندازه‌ی‌ده‌ها سپیدار» صدها سپیدار ... 
نمی‌دانید روی آسمان چه قشنگ شده. به‌بادبادلد ها 
نگاه می‌کنم. رنگ بدن بادبادلها متل اين که سفید و 
سیاه و زرد وسرخ است» مثل رنگ بوست انسان که 
سفید وسیاه و زرد وسرخ دیده می‌شود. خایدهم فاعط 
بت‌رنگند ودر آفتاب رنگارنگ دبده می‌شوند. اصلا 
هر رنگی می‌خواهند باننند. هر رنگی فشنگ است. 
اما می‌دانم که اسکلت هبه‌ی ابن بادبادك‌ها فقط بت 
رنگ است؛ چون از نی است. مثل اسکلت انسان که 
سفید است. چون از استخوان است» و ءثل خون انسان 
که فقط سرخ است. 

نگاه کنید به‌دنباله‌ها و گوخواره‌دای رنگ در 
رنگ. دنباله‌ها و گوشواره‌های این‌بادبادلهارا بچه‌های 
کودکستان با نوارهای صدرنگ کاغذی بافته‌اند» با 
رنگ های یکی از یکی خوشگلتر... با رنگ نثره و 
بنفشهو ارغو ان یابار نگ‌سترن‌های سهر نگ و نیاوفر ها... 
با رنگ گندم وشکوفه آسمان با با رنگ خورشيد و 
دربا و باران... و يا با رنگ شالی‌های گیلان» که 
سبز است... وبرف و شکوفه‌های دماوند و سهند و 
سبالان کهسفید است... و آتش خار بوته‌های چارشنبه 
سوری که سرخ است»... وبا با رنگ‌های دیگر: با 
رنگهای یکی از بکی خون‌کلتر آفتاب... و شما دراین 
میان بادبادك مرا از رنگ‌های خوشگل دنباله و 
گوشو اره‌هایش خواهید شناخت. 

بادبادك من همان است که ستاره شده و بهایر 
رسیده... همان است که دور شده و ردز دیده‌می‌شود. 
اما من می‌دانم بادباد کم چتدریست» چون او راخودم 
با نست‌های خودم ساخته‌ام: گوشت و ادتخوانش از 
زرورق و نی است» مثل همه‌ی بادبادلدهای دنیا... 

اما گیسو و گوئواره‌هایش را خودم با برگ و 
شکوفه و شقابق بافته‌ام» با رنگ های یکی از یکسی 


خوشگل تر ... 














تو او را به‌همان اندازه‌ای که دیده می‌شود 
بدان.. و باهمانجور که می‌حواهی ببین... اما من‌خودم 
می‌دانيم که او را چتدری و چه‌جوری ساختهام... و 
شما در این میات بادبادكد مرا نه با رنگ بسوست و 
استخوان و خونش» با رنگ‌های قشنگ گوشواره‌ها و 
دنباله‌اش خو اهبد شناخت. باد.ادك من همان است که 
سر و سینه‌اش را بالا گرفته. نسیم از زیر سینه‌اش 
م ی گذرد... بادبادك من همان است که از نسیم بالا 
می‌ر ود. 

















در هر نوروزی گوشم پر می‌نود از دای 
جغجغه‌ها و گنجشك‌ها» و در مشت‌های کوچکم بر ای 
جو جه‌ها شعر ودانه می‌برم. 
۲ ۰ 
دو نا مر غ داریم: « کا کل‌زری» و «خته‌خالی». 
جوجه های کاکل‌زری » 4۵ پر طلابی‌بند . و 
جوجه‌های خنمخالی» هم٩‏ نو لك <نابی ... وبك‌خروس 
داریم: «لنگ در از ». 
لنگ‌دراز » خروسی‌ست لندهور و گنده. قد 
خرس. لنگدر از خروسی‌ست بد اخلاق و شکمو ... 
اخعق بر غرغرو.د: زوز گ». 
لنگ دراز مثل آدم بیکار: وهفت‌خوری‌است که 
همیشه دست‌هایش تو جیب شلو ارش است» سوت می‌زند 
وباغچه را گز می‌کند. و هنری هم جز تخمه شکستن 
ندارد. 
6 6 8 
من خروس‌های دیگری هم دارم . اما این 
خروس‌ها مثل لنگ‌در از نیستند. این‌ها خروس هابی 
هستند که در هر نوروز » پیش از آفت‌اب» روی 
دبوارهاء روی درخت‌ها وبام خانه‌ها می‌برند. بال 
می و بند. سینه‌هاشان را جلو می‌د هناد و سرشان را 
بالام گر ند ومی‌خو انند... این‌خر وس‌ها می‌خوانند. 
وبه سبزی‌ها و گل‌های کوچو لوم‌مزده می‌دهند که: 
لرزید» نلرزید... سرمای زه‌ستان گذشته... 
نوروز رسیده... گرم خواهید شد» نتر سید... 
۱ 9 






































این خروس‌ها » در هرنوروزی» پیش از آفتاب. 
روی دبوارها و درخت‌ها» و روی بام خانه‌ها می‌بر ند» 
و با سینه‌های سپر و سرهای بلند بال می کوبند و 
می‌خو انند... می‌خوانند و دهتانان را بیدار می کنناد 
که: 
دهنانان دهتانان... بذچه‌های نان ابر دارید. 
کوزه‌ها را با آب برف سهند و دماوند و البرز پر 
کنید و به کشتر ارها بدوید.... و چنان بدوبد که 
پیش از خورنبد نوروز به کنترارها برسید... و بچه‌ها 
را نیدار م ی کننر که: 
تب مینید» مینید... خورنشید نوروز از بشت 
کوه بالا مياید. و‌شرق را که از نورش رنگ آتش 
۳ 5۵ ۲ 
حصدای ان خروس‌ها قشنک است. مثل سوت 
کار خانه‌ها... مثل ز نگ کو دکستان‌ها. ... آو از این 
خر وس‌ها شاه است» مثل سرود ورزش و کار» و 
شیپور بیدارباش پیش آهنگی - و باوقار است. مثل 
آوازی که هر سحر گاد» پیش از آفتاب . از گلوی 
سر ناها و سین زتاره‌ها در ,بی‌خیزد و از یام بلسد 
زناره‌خانه در نام شهر ءی‌بیچد. 
ان خر وس‌ها همان‌هابی هستند که هر سحر گاه 
صدایشان و بالشان را با نور خورشید می‌شویند . 
بال این خروس‌ها شعلة زعفران است و تاجشان کاکل 
ارغوان... دم ابن خروس‌ها رنگینکمان نوروزهای 
عن. است. 
۵ ۵ ۵ 
اما لنک‌در از از ابن خروس‌ها نیست» لنک 
دراز مثل آدم بیکاره و مفت‌خوریست که هميشه 
دست‌هایش و جیب شلوارش است» سوت می‌زند و 
باغچه را ز می‌کند. وهنری هم جز نخمه شکستن 
ندار د. 
5 1 
بیخود نیست که اسمش را لنگ‌در از گذاشته‌ایم: 








هرقدمش » از ده برابر قدم جوجه‌ها بیشتر است» هر 
قدمش سه - چهار برابر قدم مرغ‌هاست... سرجوجه‌ها 
بهزانویش هم نمی‌رس» و هیکلش دوسبه برابر هیکل 
مرغ‌هاست. 
۵ 5 8 
من خودم چندبار دیده‌ام که لنگ دراز - بی 
اینکه از هیکل گنده‌اش خجالت بکشد - با کا کل‌زری 
و ختمخالی کفتی گرفته. من خودم چندبار دید.ام تا 
وقت کشتی» بت دسته از کاکل‌های کاکل‌زری را 
با نو کش کنده, و آنوقت » مثل اینکه هنر کرده » 
روی دیوار پریده» نعره زده و منم منم کرده..۰ من 
خودم چندبار دیده‌ام که دنبال جوجه‌ها کرده و 
کنك‌شان زده, وحتیگاهی هم‌دانهرا ازنوك پرطلابی 
و نو حنابی‌ها قاپیده... 
۵ ۰ 5 
من در هر نوروزی پسرکی چهار - پنج ساله 
می‌نوم. مشت های کوچکم را پر می‌کنم از دانه و 
ریزه‌نان. می‌روم روی سکوی جلو باغچه‌مان » و 
برای مرغ‌ها شعر می‌خوانم: 


مرغان کو چو لو 
جیبت» جیات» جیت. جيك » جیلت» جبات. 
بیایبد به‌این سو 


حاضر است بهر تان 
دانه و ریزدنان 
نتر سید ای مرغان 
اما نه ختمخالی : نه کاکل‌زری» نه پر طلابی‌ها 
و زو لد حنایی‌ها . به شعرم گکوش نمی کنند» و ای 
علف‌ها دنبال دانه میگردند. فقط لنگدراز گوش 
هايش را تبز م ی کند. نه اینکه از شعرم چیزی فهه‌یده 
باشد» او از صدایم بوی داآئه می‌شنود. 

۲ 5۵ 


دانه‌ها وریزه‌نان هابی را که تو مشت های 
کوچکم برایشان آورده‌ام» می‌پاشم نو باغچه. 
لنگ دراز» و کاکل زری و ختمخالی با 
جو جه‌هاشان به طرف دانه می‌دوند. اما لنگ دراز نه 
برای جوجه‌هایش‌پدر مهربانی‌ست, ونه‌برای مرغ‌هایش 
شوهر خوبی... وسط راه يك تنه می‌زند به کا کل‌زری. 
کاکل‌زری را چپه می‌کند: يك پشت‌پا هم می‌زند به 
خنه‌خالی. ختمخالی سکندری می‌زند و راست می‌شود» 
واز هول نکم هم دو سه تا از برطلایی‌ها و نود 
حنابی‌ها را زیربا می‌گیرد و زودتر ازهمه به‌دانه‌ها 
و ریزه‌نان می‌رسد. پس از او هم مرغ‌ها وجوجه‌ها 
مي‌ر سند. 
0 ا 
موهای لنگ دراز سیخ می‌شود. مثل گربه‌ای 
که سک دیده. بال‌هایش را باز م ی کند و دو ب سه بار 
دور خودش می‌چرخد و دونا نوكك قابم می‌زند نو سر 
ختمخالی. دز ابن میان تا کل‌زری يك نکه‌نان درشت 
را مي‌فاید و پا م یگذارد به فر ار » زو لگ حنابی هم 
دنبالش... دلم خنت می‌شود. 
لنگک دراز ختمخالی را ول می کند و میافتد به 
جان کاکل‌زری.دونا نول قابم می‌زند توسرکا کل‌زری 
وباث دسته از کا کلش رامی کند. در این‌میان ختمخالی 
پات تکه نان درشت مي‌فاید و پا می گذارد به فرار» 
پرطلایی‌ها هم دنبالش... دلم خنك می‌شود. 
5 5 
من از سکو می‌پرم تو باغچه . چماق کوچکم 
را برمی‌دارم و لنگکدر از را دنبال هی کنم. 
لنگ دراز می‌خواهد بپرد روی درخت .۰ 
جلوش را م یگیرم. می‌خو اهدبپردروی دیوار.جلوش. 
را می‌گیرم . می‌چید تولانه . در لانه را می‌بندم و 
چفت م ی کنم. لنگدر از تا فردا زندانی‌ست» وخورا کش 
يك مشت پوست تخمه است و يك پیاله آب. 
دوباره مثت‌های کوچکم را پر می‌کنم از دانه 











و ریزه‌نان . می‌روم روی سکری جاو باغچه‌مان. بر ای 
جو جه‌ها دانه مي‌باشم . 
لنگت در از سرش را از لای در «دهای لانه پبر ون 
می‌آورد . کاکل‌زری و ختمخالی » پرطلادی سا 
ونوك حنایی‌ها دانه می‌چینند ۰ و انگ دراز آب 
دهانش را قورت می‌دهد . دلم خنات می‌نود و برای 
جوجه‌ها شعر می‌خو انم : 
«جوجه جسوجه طلادسی 
نوکت سرخ و حنایسی 
نخم خضسودت شکستی 
چگونه بیسرون جستی ؟» 
کاکل زری و خنمخالی باقدقدشان . و چند تا 
از پرطلایی‌ها و نولحنابی‌ها با جيك جیك‌شان ضرب 
م یگیرند, و بثیه جوجه‌ها » مثل يك دسته دختر و 
بسر کودکستانی » همآواز و يك صدا می‌خوانند : 
. جای مسی تنگ بود 
دب‌وارش از سنگ بود 
نه بنجره نه در داشت 
نه کس از من خبر داشت 
نتستن آورد 0 
به خود دادم بكث تکان 
سل رتم خسلسوان 
تخم خود را شکسم 
زود به بیسرون جستم 
ویکی ازپرطلایی‌های خبلی خوشگل ومامانی 
هم آهنگ با قدقد کاکل زری و ختمخالی » وهمر اه 
با جيك جیت و سرود پرطلاییها و نوك حنایی‌ها 
میر قصد » و با رقعش نثان می‌دعد که جوجهها 
چه‌جوری دیوار سنگی‌تخم‌ها را می‌شکنند و بیرون 
می‌جهند . 
5 5 
من در نوروزهای آینده باز کردك خواهم شد. 


۳۳ 


۲ 


پسر کی چهار - بنج‌ساله خواه, شد . هزار تا مرغ 
و جوجه و خروس خواهم داشت. و در مشت‌های 
کو چکم بر ابشان نعر و دانه خواهم برد. 

در نوروزهای آینده باغ خانه ما خیلی سبز 
و خیلی بز رک خواهد بود . آنتدر بزرگک که هرچه 
بدوم از این سر په آن سرش نخواهم رسید . 

۰ 5 

خروس‌هايم که بالثان شعلا زعفران است و 
اجشان کاکل ارغوان ...» خروس‌هایمن کد 
هر سحر گاه بالشان و صدایثان را با ور خورشید 
می‌شوبند و دمشان رنگین کمان نوروزهای من اس: 
پیش از خورذید نوروز روی درخت‌ها » و رود. 
درو ارجا ویام خانه‌ها خواهند بربد . بال خو اهندزد» 
سینه‌هاشان را جلو خواهند داد. سرهاشان را بالا 
خواهند گرفت و خواهند خواند : 

سبزی‌ها و گل‌های کوچولو نلسرزیبد . 
دهتانان . دهتانان » کوزه‌ها را ۷ آب برف چشمه‌های 
سهند و دماوند والبرز پر کنید » و پیش از خورشید 
نوروز به کشتزارهسا برسید ... ببینید : ببینیسد » 
خورشید نوروز از پشت کوه بالا میاید » و مشرق را 
که از نورش رنگ آتش گرفته ببینید .... 

8 6 


مرغ‌ها و جوجه‌هايم دانه خواهند چید , سرود 
خواهند خواند . خواهند رقصید » و بارقصثان نشان 
و اهند داد. که جوجه‌های پر طلابی چه جوری دیوار 
ایساین تخم‌هانان را می‌شکنند و بیر ون ءی‌جهند ....» 


و لنگ‌در ازها سرهاشان 4 از ی نرده انه‌ها ثبر ون 


خو اهند آورد , بوست تخمه خواهند خورد و آب 
دهانشان را قورت خواهند داد . و بادبادك خوشل 
و هفت رنگ من» روی آسمان باغ خانه‌مان از نسیم 
بالا خو اهد زفت . 

بادیادك من همان است که گوشت و اسکلنش 


"از زرورق و نی‌است ؛ مثل گوشت و اسکلت همه 


نادبادكهای دنیا » بادبادك من همان است که پوستش 
رنگ آفتاب است» مثل بوست همة ادبادگه‌ای 
دنیا , و آسمان دنبا پراست از بادبادكهانی که گوشت‌و 
اسکلتشان همه‌شان از زرورق و نی است» و پوستشان 
رنگ آفتاب ... و شما بادبادك مرا از رنگهسای 
خوشگل دنباله و آو شواره هاش بشناسید » چونکه 
من » دنباله و گوشواره‌های بادهادکم را» خودم با 
دست‌های کوچولوی‌خودم. درپشت میزهای کوچو لوی 
کود کستان با سبزی بر گها وسفیدی‌شکوفه‌ها و سرخی 
شتابتهای ابر ان بافته‌ام. 








1۹ 








باز نوروزی دیگر رسید و از نو کودكگ شدم. 
پسر کی چارپنج ساله شدم. با ز گوشم پر شد از صدای 
جغجفه‌ها و گنحشکها » و در مشتهای کوچکم برای 
جوجه‌ها شعر ودانه می‌برم . 

چذمم را می‌بندم . در خیالم نردبانی پنجاه پله 
می‌سازم که هر پله‌اش نوروزی‌ست» وپنجاه خورشید 
نوروزی را مثل پنجاه گامیخ یافقوت در هر پله‌اش 
می‌سوزانم. نردبانم را نوروز به نوروز پشت سر میت 
گذارم . به شیراز و کودکیم می‌رسم . پشت. درو ازه 
شیر از هستم. دروازه‌ای که نگین داره » قفل عنبربن 
داره . 

اين همان‌در و ازه‌ابست که هميشه در پشتش«موشها 
ماسوره میکنند , شپشکها داربه و دنبك میزنند و ککها 
رقاصی میکنند .» 

باز ارچه‌ی پشت این درو ازه باز ارچه‌ابست سوای 
همه‌ی بازارچه‌ها . پر از دکانهای ثصابی و تتالی»و 
اصناف و مشتر بش همه سکها و گر4ها. خری در اين 
باز ارچه کار گاه خر اطی دارد که کمان خر اطیش از 
هر ار ساله پیش از دستش نبفتاده » و تا هزار سال پس 
از ابن هم نخو اهد افناد . بز از این‌باز ارچه هم بزی است 
که اگر توپ چلوارش را باز کنی » يك‌سرش به هار 
سال پیش از این می‌رسد و آن یکی سرش به زار 
سال پس از ابن. 

پشت ابن دروازه همیثه فیلی هست که : زمین 
خورده و دندونش شکسته. 

این فیل هميشه تو این فکره که چه کنه وچی 
کار کنه ؟.... تا اینکه هميشه با ميشه و به‌خضورده 
گوشت بار میکنه. اما میترسه بخوره . چونکه اگه 
بخوره خورده میشه » و اگه تنخوره چه خاکسی به 
سر کنه ؟. چونکه اگه نخوره مونده میشه . 

این فیل هميشه پاميشه و از زور دندون درد رو4 
دروازه میکنه و صدای بزغاله میکنه . اما قفل عنبرین 
ابن دروازه نگین‌دار هرگز به روی او باز نمیشه» 
و این فبل خوشگل پشت این شهر پر از دلالك و 


حکیم و حکیم‌باشی -- که فقط بلدند یا اونجای ما 
پسرهارو ببرند و با گوش خواهرها مونو سوراخ 
کنند ‏ همیشثه از زور دندون درد مثل ابربهار گربه 
میکنه 
اد 

پشت دروازه شیراز شنگ است و ن گس و 
بنفشه » و زیر شنگها وروی صخره‌های پر از خال و 
کلکش » کرمهای مخمل پوشی» مثل طاووسهای 
يك بند انگشتی م ی گردند . 

اسم این کرمها «گربه نوروزی» است. گربه 
نوروزی کرمی است قد کرم ابر بشم ‏ اما شنلی دارد 
از کركك نرم» مثل پوست خوشگلترین بچه گربه‌های 
نوبا » و رنگارنگ است » مثل بر طاووس . 




























۳ موی 








گربه نوروزیها و ن رگسهای شیر از » از هزار 
سال پیش » برای پیشباز نوروز » هميشه در اسفندماه 
از خواب بیدار می‌شوند . نر گسها و گربه نوروزی ها 
يك بهار عمر دارند. در بهار عمرشان عروسی می کنند 
و به خواب می‌روند , تا بچه‌هاشان در هزاران وروز 
دیگر هراران بار دیگر بیدار شوند و هزاران نوروز 
دیگر را پیشباز کنند . 

شنگی می‌چینم » دردهانم عطر وروز می‌وزد » 
و ن رگسی از پشت این دروازه نگین‌دار می‌چینسم» 
بر ای تو 

قلوه سنگی از زمین برمیدارم که نگین دروازه 
را ی ی ی و نس 
گربه نوروزی هفت رنگی روی قلوه سنگ س رگردان 
است. 

گربه نوروزی را از روی قسلوه سنگ یت 
گیرم و میگذارمش پشت دستم . گربه نوروزی پشت 


دستم سرگردان می‌شود .۰ فوتش م یکنم . می‌ترسد . 


و با پنجه‌های ناز کتر از وك م زگانم به پشت دستسم 
می‌چسبد: که باد نبردش » و کر تنش مثل پرز مخمل 
هفت رنگ دراد می‌رقصد . 
مد 
قفل عنبرین دروازه را می‌گیرم و نگینش را 
با قلوه سنگم میکویم. دروازه‌ی سنگینتر از در 
خببر » سبك‌ثر از تال شاهیر کی روی ب‌اشنه‌اش 
می‌چرخد و شیر از را می‌بينم : 
خورشید رمیدخ آخرین سه شنبة سال » مثا 
باد کنکی سرخ و گنده پشت افق شٌ شیر از نسته و چیزی 
نمانده که بتر کد و سرخیش را مثل غبار ارغوان 
روی کیه ابرهای سنگین وس رگردان نوروز » و نوك 
گنید طلا و گلدسته‌های شاه چر اغ بیاشد . 
دب 
باید از این خیابانهای خاکی و آب و جارو 
شده » مثل عطر خالش آب خورده و بوی نر گس بگذرم 
وبه دشت روبروی خانه و کودکستانم برسم. . از آنجا 


مت رن 





۸ 
۳ 













۳ 


هم باید بگذرم و برسم به «خیابان دومیل». 

خانه و کود کستان من در این خیابان است. 

اگر از اين خیابان به راست بپیچم و بدوم » 
می‌رسم به «باغ‌تخت» اما به باغ تخت نخواهم رفت . 
تو باغ تخت نظامی ها دارند شیپور می‌زنند . 

می‌خواهم از آن رودخانه‌ای که قلوه سنگهای 
سفید و گرد و قلمبه دارد بگذرم » و به آن کوهی که 
«خونهة بابا کو هی » آنجاست بر سم. 

دلم می‌خواهد باز از این کوه بالا بروم و به 
خانة باباکوهی برسم» تا يك بار دیگر شعری برایم 
بخواند که از معنايش اصلا سر درنیارم » اما سرایا 
گوش بشوم . و گربه نوروزی هفت رنگی را که 
از پشت دروازه شیراز گرفتم» بهش عیدی بدهم ويكث 
حبه نبات ازش عیدی بگیرم . 

اما چیزی نماند» که آن بادکنك سرخ گنده‌بی 
که پشت افق نشسته و شیشة عمرش به يك تلنگر بند 
است» از گ مگم دهل ها بتر کد . 

چیزی نمانده که پرده سن کو دکستان شیر از 
بالا برود و نماش «گفتگوی دوبری» که بر نامه 
چهارشنبه سوری امسال ماست» شروع بشود. اگردبر 
بمانم وبه‌وقت نرسم» که دراین نمابش مرغ خواهي‌شد 
و برشاخه‌ی درخت خواهم نشست؟ 

می‌دوم. خودم‌ر) به‌خانه و کود کستانم می‌رسانم. 
پدرم مثل سرودی که هم بچه‌های يك شهر و دیار با 
هم بخو انند» مثل «بابابرفی» ای که‌به دست همه بچه‌های 
بث شهر و دیار ساخته شده تا تنور يك شهر و دیار 
را يك‌تنه روشن کند » مثل معنای دوست داشتن و 
خواستن و به زانو درنیامدن » و مثل شعری که هیچ 
بادی و هیچ توفانی نتواند ببردش» میان بچه‌های 
کودکستان رعناتر از هرسروی ایستاده . 

چه خوب که به وقت رسیدم . پرده هنسوز 
باز نشده. همه‌ی پیر ومادرها تو با کو دکستان جلو 
سن » به ردیلف روی صندلیي‌ها نشته‌اند . و دل 
همه‌شان دارد جوش می‌زند که پرده هرچه زودتر بالا 


برود و بچه‌های خودشان را در لباس گلها و سبزیها 
و درختها و پری‌ها و خورشیدها ببینند » و سرود 
گلها و سزی‌ها و درختها و پری‌ها و خورشیدها را» 
هرچه زودتر با صدای بچه‌های خودشان بشنوند . 
می‌روم پشت سن . پدرم صورئك و لباس مرغم 
را با دستهای خودش تنم می‌کند و می‌گوید : 
«آفرین پسرم» شعرترا باصدای بلندبخوان. 
ترسو نخوان پسرم. حرف خوب را هميشه بابد: بلند 
گفت. آنهای یکه‌حر ف‌خوبی برا یگفتن‌داشته‌اند همیشه 
بلند حرف زده‌اند: . دلم می‌خواهد تو هم آدمی شوی 
که همیشه بتوانی بلند. حرف بزنی . حالا خیال کن 
نمایش شروع شده و وبت توست . دستت را به طرف 





پری‌ها بلند کن و شعرت را با صدای بلند تمرین کن..» 
صدایش مثل نسیمی که از روی سهند: و سبلان 
برخیزد , عطر سبلان و سهند را دارد . 
من پشت سن » شعرم را همانطور که پدرم گفته» 
با صدای بلند تمرین م یکنم . از میان گلها و سبزی‌ها 
و درختها و پری‌ها و خورشیدها - که همبازی های 
کودکستانی من هستند - میگذرم . مرغ می‌شوم 
و روی شاخة درخت مي‌نشينم . 
ید 
تا پرده بازنشبه بگذارید بگویم که هميشه 
يك ماه پیش از نوروز خانةً ما چه‌جور جابی بود. 
از يك ماه پیش از هر نوروزی , خانه‌ی ما 








۳ 


دیگر خانه نبود . اصلا خانه‌ی ما هیچ وقت هی‌خانه 
نبود . در دوران کودکی همیثه بکی دوتا از اتاقهای 
کود کستان بدرم » خانة ما بود . بعدها هم یکی دو تا از 
اتاقهای آموزشگاه کرو لال‌هایش خانه‌ی دا شد . 
تک ۲ 
از بك ماه پیش از هرنوروزي خانه‌ی سا 
کار گاه لباس دوزی و صورتك‌سازی بود . کا رگاهی 
بر از ورق‌های بز رت کاغذ کاهی و کاغذ کشی از 
همه رنگ . پر از سربش و گچ و توا و رنگ و 
قلم مو و کرباس‌ومتتال و قیچی و تافنه‌های براق 
و خوشرنگ . این کار گاه تنها دو. طراح و کار گر 
داشت : بدرم و مادرم . 
اتف 
از بك ماه پیش از نوروز در خانه‌ی ما ستاره 
می‌بارد. نه » ستاره نمي‌بارد. دانه‌های جر فه مانند 
بولك ‏ مثل ستاره‌های رنگارنگ می‌بارد . این جر قه 
های رنگارنگ گل می‌شوند و با سوزن و انگشتانة 
مادرم رو دامن پریها می‌نشینند . 
اد 
از يك ماه پیش از نوروز در خانة ما باران 
می‌بارد : نه , باران نمی‌بارد. دانه‌های همه‌رنگ و همه 
جور منجوق » مثل دانه‌های ریز و درشت و رنگارنگ 
بار ان می‌بارد . اين دانه بار انهای رنگارنگ هم » روی 
نولذ انگشتهای مرمری مادرم تاج می‌شوند و بر فرق 
گلهای نمایشنامه می‌نثینند » و بادی که از يك 
ماخ پیش از نوروز در خانه‌ی ما می‌وزده باد نیست و 
نخ‌های رنگارنگ ابریشم , و گلابتون نثره و طلاست 
که مثل بادی می‌وزد » تا شعله‌نی هزار رنگ شود و 
با دستهای مادرم بر تاج خورشید نوروزی بسوزد. 
هرسال » يك ماه پیش از نوروز پدرم مرا 
صدا مي‌زند . می‌خواهد از صورتم قالب بگیرد که 
صورتکهای نمابشهای کو کستانیاش ر ابسازد . صورتك 
برای نمايش «گ رگ و چوبان.» صورتك برای نمایش 
«خانم خزولك» «شیر و باغبان» «موثك بهلسوان» 








«پیر و ترب»«آتشدان زرتشت»و «گفتگوی دوپری» 
وسایل کارش به کاسه آب است و يك پاکت گچ و 
بك پیاله روغن پارافین. 
وه 

پدرم صورتم را با پارافین چرب می‌کند . 
پاکت گچ را بواش‌بواش تو کاسه‌ی آب‌خالی می کندو 
چنگ می‌زند . دو غاب گچ کم کم غلیظمی‌شود . بازهم 
چنگش می‌زند. غلیظتر می‌شود» مثل خمیر. 

صورتم را بواش بواش درخمی رگچ فرو می‌کنم 
دردلم بابد تا بانزده بشمارم و تا تمام نشده . نه تکان 
بخورم » و نه نف‌بکشم . دردلم میشمرم «سیزده » 
چارده » پونزده.»صورتم را آرام از توی خمیر گچ 
درم ی آورم. نقش وارونه‌ی صورتم را در گچ می‌بینم. 
نقش وارونه‌ی صورتم يك گودال پر از چاله‌چوله و 
بی‌ر نگ و روست. درست مثل بك مجسمه‌ی پشتو رو 
شده . از نش وارونه و بی چشم ابروی صورتم بدم 
می‌آید . این گودال قلمبه سلمبه و پراز چاله چوله» 
آخه کجاش صورت منه؟... از مزه‌ی گچ و چربسی 
پارافین که روی لبهايم چسبیده . دلم به هم می‌خورد. 
مادرم ضورتم را با آب و صابون می‌شوید . صابون 


و تو چشمم مي‌رود . چشمم می‌سوزد و گربه می‌کنم. 


0 


ود 

پرده‌باز می‌شود : 
زمستان است. لاله‌ها و بنفشه‌ها و نرگسها و 

نسترنها و سبزی‌ها دارند از سرما مثل بید می‌لرزند . 

گلها و سبزیها برای اینکه از سرما يخ نزنند » برای 

اینکه با نفس همدیگر گرم بشوند » دوتا دوتا و سه‌تا 

سه‌تا سرهاشان رابه‌هم می‌چسبانند ومی‌لرزند... صدای 

تار مادرم بلند می‌شود. همه‌ی گلها وسبزیها و درختها؛ 

می‌لرزند و می‌خوانند : 

« ای رفیتان چاره چیست ؟ 

هوای ما گرم نیست 

کمی مانده از سرما 

تلف شو پم‌همه‌ما 


سرمای دی مي‌پاید 
نوروز کی میاید ؟» 

برف‌مي‌بارد. باد سر دی همر آد صدای تار مادرع 
شروع می‌کند به وزیدن . گلها و سبزیها یکی‌یکی 
می‌پژمر ند و می‌افتند . دبگر نه از گلها و سبزیها 6 
ونه از تار مادرم صدایبی درنمی‌آید . 

6 اد زد 

بعد بلبلی چهچهه‌زنان » صدایش را با صدای ثار 
مادرم قاتی م یکند و می‌خواند : 
«مژده » مزده »۰ ای گلها 
ای گلها ای سبزیها 
دی رفت و آمد اسفند 
فروردین نیست دربند 
نوروز با شکوه است 
خورشیدش پشت کوه است 
مژده » مژده ا یگلها.» 

بنفثه‌ها و نرگسها یکی یکی غنچه می‌زنند. 
همه‌ ی گلها وسبزیها با صدای تارمادرم» خمیازه کشان 
از خواب زمستانی بیدار می‌شوند و برای پیشباز 
نوروز» آرای شکنان سرودهانی می‌خوانند: 
«من نرگس شیر ازم 
به رنگ خود می‌نازم 
با رنگ دلفرییم 
دلها را می‌فربم.» 


«بنفشه‌ام » خوشبویم 
هم خوشرنگ و خوشرویم 
من نورس گلهایم 
بس زودتر میایم 
دارم از پیش آهنگی 
من این همه قشنگی.» 
و 
«لاله گوبند نامم 
من يك گل بنامم 


با رنگ پر شکوهم 
زبنت دشت و کوهم.» 
‌ 
خروسی می‌برد رو پشت بام خانه‌ی دهتان . 
سینه‌اش را جلو می‌دهد. سرش را بالا میگیرد. بال 
می‌زند: و می‌خواند» و چه پرغرور می‌خواند: 
«قوقولو های » قوقو لوووو 
ای گلهای کوچولوووو 
مشرق شده آتشین رنگ 
نمابشگاه قشنگی 
ای دهتانان با شو بد 
به سوی صحرا روید 
خورشید نوروز از کوه 
برمی‌آید با شکوه 
فوقولو های » قوفو لوووو.» 
9 
و خورشید نوروز از پشت کوه بالا می‌آید: 
«من خورشید نوروزم 
گیتی را می‌افروزم 
برف‌ها را کنم آب 
به کوه می‌دهم تاب 
کشت‌ها را کنم سیز 
از اسفناج از کرفس 
نعنا و ترخون . ریحان 
از تابشم گیرد جان.» 
0 
عده‌ای از همبازيهايم در این نمایش دهثان 
هستند. دهتانهای کوچوئو» با بیلصا و داسه‌ای 
کوچولی با بتچه‌های نان و کوزه‌های آب و کاسه 
های ماست» با گاو و گاو آهن وخرمنکوب» رای 
کشتزار می‌شوند. صدای تار مادرم با صدای تاپ تاپ 
پنجة پایش که روی سکوی چوبی سن ضرب گرفته 


بلند می‌شود, و دهتانهای کوچولو می‌خوانند: 
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«خورشید آمد 
خورشید آمد 
روز و شد نمایان 


روز وروز 
روز پیروز 
روز کار دهقانان 
مبارگ است 
مبارگك است 
این خورشید نوروزی 
جان می‌دهد 
به کشتزار 
این خورشید ترخثان.» 
"0 


عده‌ای از همبازبهايم هم در این نمایش مردم 
ب ی کاره و خوشگنران و بی‌فکر و خیال هستند . 
خوشگذرانهای کوچولو هم با قابلمه های پلو و 
بقچه‌های کاهو و کاسه های سکنجبین و سر که » 
با دف و تنبور » با سماور وسیخ وسه‌پایه ومنتلهای 
کوچولو راهی گلشن هستند و با صدای تار و 
تاپ ثاپ پنجه‌های پای مادرم. سرودی سر می‌دهند. 
نوروز آمد 

نوروز آمد 
روز جشن و سورمان 


بگذر انیم روزمان 
در سایه‌ی 
سرو بلند 
خفتن دارد صفائی 
ساز خود را 
به کوك آریم 
با چه‌چه بلبلان 
6 
يك هو دو تا پری از آسمان فرود می‌آبند. 














نت 


یکی‌شان پری کار و کوشش است» آن یکی پری 
خوشگذرانی و بی‌خیالی. 

آن یکی کار و کوشش و سازن دگی راستایش 
می‌کند واین یکی بی‌خیالی و خوشگنرانی را. 

گفتگوی دو پری بدجوری بالا میگیرد. آن 
یکی میگوید و این یکی جواب می‌دهد. این یکی 
می‌گوید و آن یکی جواب می‌دهد. اما گفتگوشان 
به هیچ جایی نمی‌رسد» و نوبت من - که مرغ هستم 
وبر شاخه‌ی درخت نشته‌ام » دارد نزديك می‌شود. 

من هستم که باید میان این دو پري داوری 
کنم» و هرچه نوبتم نزدیکتر می‌شود» طبش دلم 
همراه تاپ تاپ بنجة پای مادرم » هی تندتر وتندتر 
می‌شود. 

پری خوشگذرانی دست راس تکوچولویش راء 
با يك دسته گل روبه من بلند م یکند و بادست چپ 
کوچولویش گاشن را نشانم می‌دهد ومی‌خواند: 

«گلشن من دارد » صفا.» 

پر یکار و کوشش همدست رات کوچولویش 
را با يك دسته خوثه‌ی گندم روبه من بلند: م کند 
و با دست چپ کوچولویش کشترار را نشانم می‌دهد 
و می‌خواند: 

«خوثه‌ی من بس پربهاء» 

و من که مرغ هستم و بر شاخه‌ی درخت 
نشسته‌ام» پائین می‌برم که: 

«این چه قیل و قال است آیاا 

این چه بحث و چه صحبت است؟» 

بعدهردو پری‌بر م یگردندروبه‌من‌ومی‌خوانند: 

ای مرغ تو بیان نما 
گلهای خوب و با صفا 
با خوئه‌های پربها 
شایسته‌ی بس خدمت است؟» 

منهم , همانجور که پدرم گفته» با صدای‌بلند 
جوابشان را می‌دهم: 
«اين حرف از من گوش‌دار 





۰" 


اگر هستی تو هوشیار 
در هفته‌ای شش روز کار 
بك روز روز راحت است.» 

و بعد» لاله‌ها و بنفشه‌ها ونر گسها و نسترنها 
و سبزیها و درختها و خورشید و خروس دهقانان 
همه‌ی بازیگران کوچولو دستهامان را روبه پدرو 
مادرهامان که تماشاگران ما هستند بلند م یکنيم و 
همر اه صدای تار و تاپ تاپ بنجه‌ی بای مادرم 
می‌خو انیم: 
«در هفته‌ای شش روز کار 
بك روز روز راحت است.» 
و بر ده می‌افند. 

پرده می‌افتد و خورشید رمیده‌ی آخسرین 
سه‌شنبه سال » مثل بادکنکی سرخ و گنده» پشت‌افق 
شیر از می‌تر کد و سرخیش را مثل غبار ارغوان : 
روی که ابرهای سنگین و سرگردان نوروز» ونول 
گنبد طلا و گلدسته های بلند و شاه چر اغ می‌پاشد. 

2 

در دشت روبروی خانه‌مان س که چنان نانک 
است که هرچه بدوی از این سر به آن سرش 
نمی‌رسی - از دهل‌ها گ مگمی برمی‌خیزد که‌نپرس!.. 
انگاره هی‌هی گم شدءی همه‌ی چوپانهای گذشته‌ی 
ابن دشت اس ت که امروز» از پشت زمانه» بر ای‌تاراندن 
هرچه گ رک و شغال در اين دشت هست» دراین دشت 
پیچیده . و شعله‌ای از دهانه‌ی سرنای خاتم نشان 
زبانه می‌کشد و بنه‌های خار را در سرئاسر دشت 
روبروی خانه‌مان » در يك لحظه به آتش م یکشد. 

از روی بته‌ها می‌بریم وجرقه‌ی چارشنبه‌سوری 
می‌ثويم و به جان هرچه خار و خس در حاشیه و 
مرز و باغ و بیابان خانه‌مان هست میفتیم وبه نوروز 
می ر سیم. 

۰ 
هوابوی نرگس و کتان» و رنگ زعفران و 


آتش دارد. پدرم تنوری را که در گونه‌ی باق 
کو دکستان بادستهای خودش‌برای ماساخته. باخارهانی 
که خودش از بیابان چیده روشن می کند» و سینی‌های 
کلوچه را با دستهای خودش توی تنور می‌راند. 

این کلوچه‌هاشکل ماهی‌ست. پوست این ماهی‌ها 
گندم و شیر وروغن است» گوشتشان بادام و شکر و 
گردو» و فلس تنشان نتش کلید و انگشتانة خوشگل 
مادزم. 

#۷ 

باز مثل عطر خالك آب خورده و بوی ن رگس» 
از خبابان‌های‌خاکی و آب‌وجارو شله‌شیر از میگذرم. 
به دروازه‌ی شیر از می‌رسم » و کلون صدو هشتاد 
منی‌اش را با نوكك مز گانم پس می‌زنم. 

دروازه‌ی سنگینتر از در خیبر» باز سبکتر از 
بال شاهر کی روی باشنه‌اش می‌چرخد و باز می‌شود. 
ازش که رد شدم» مثل بلك های سنگین و خوابآلود 
خودم روی هم میفتد و به رویم‌بسته می‌شود وشیر از 
با شاه چراغ و باباکوهی و باغ تخت و کودکیم» و آن 
سرو رعنا وهمیشه‌س سبزی که همچنان درباغ کو دکستان 
میان همبازی‌هاي‌ابستاده و چشم از چشمم بر نمی‌دارد» 
آن پشت می‌ماند. 

6 مد 

فیلی که پشت این دروازه زمین خورده و 
دندونش شکسته . هنوز هم از زور دندون درد داره 
مثل ابر بهار گربه میکنه. 

- گریه نکن فیل خوشکلم. فیلها که با بت 
زمین خوردن و شکستن دندونشون گسریه نمیکنن. 
خیال کردی فتط تو یکی هستی که زمین خوردیو 
دندونت شکست؟ نه » فیل خوشگلم. خبلی از فیلها 
پشت خیلی از دروازه‌ها زمین خوردهن. تو که فتط 
به دندونت شکسته. اما خیلی از اون فیلها» هم جفت 
دندو نهافون شکسته» هم استخو نها و دنده‌هاشون تر لك 
ورداشته. اما اونها نه مثل ابربهار گربه کردن و نه 
مثل تو صدای بزغاله در آوردن. اگر صدایی ازاونها 


در اومد» نعره‌ی فیل بوده, نه صدای بزغاله» و ثا دنبا 
بوده و هست» همین بوده و همینه . فیل خوشگلم. 
اگر مین گذشته‌رو دید» اگه می‌شدصداهای گذشته‌رو 
شنید. اونوقت‌می‌دیدی که دنیا همیشه ازنعردی فیلمهای 
زمین خورده و زخمی» می‌لرزیده وهی‌لرزه. 
فیل خوشگلم. میگن تو يك روز گار و دباری 

شهری بوده. که آسمون روزهاش چنون بوده که حر بر 
آبی . خورشیدش خیال می کردی‌بك سنج هز اردابرء‌ی 
طلا. آسمون شبهاش‌خیال می کردی مخمل لاجوردی» 
که با پو لکهای رنگارنگ ستاره دوزی شده. ماهش 
میون اين آسمون پر از ستاره و پوللت» خیال‌می کردی 
يك‌دابره زنگیی هزار زنگوله‌ی جادو . دروازه‌ی 
اون شهر هم مثل همین دروازه شیر از خوده‌ون» نگین 
و نون و قفل عنبرین داشت. 

میگن يك‌روز يك فیل خیلی بزرگ و خوشگلی 
اومده بوده از دروازه‌ی ابن شهر گذر گنه که 
اونهم زمین خورده بود. و چنون به زمین خورده بود 
که انگار از الای بشت‌بون افتاده بود» و چنون‌افتاده 
بود که‌بند از بند استخو نهاش جدا شده بود ودنده‌هاش 
با شکسته بودن باتر لك ورداشته بودن» و اون‌دندوهای 
خوشگل و سفید و عاجی وثرمش, شکسته بود و شده 
بود مثل دونا خنجر. 

اما کسی گریه‌ی اون فیل رو به یاد نداره» فیل 
خوشگلم. میگن اون فیل زمین خورده و زخمی, تا 
روزی که بمیره » دندونهای شکسته‌شو مثل خنجرفرو 
کرده بود تو اون جیگر بزرگش که صداش درنیاد. 
اگر گاه و گداری هم صدایی ازش شنیده شده و و 
بادها مونده» صدای , بزغاله نبود و نعره‌ی فیل بوده. 
نعره‌ی يك فیل زخمی وزمین خورده. 

فیل خوشگلم . تو هم اومدی گذر کنی» افتادی 
و دندونت شکست. گناهش به گردن کسی نیست . 
کناهش به گردن فیل بودن خودته, فیل خوشگلم. 

اگه مورچه بودی» اگه شپشك و عنکبوت و از 
این‌جور جشره‌های ریز بودی, از بالای چنار هم که 
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میفتادی» نه خراشی به تنت میفتاد» نه يك چیکه خون 
از دهانت درمبومد. اما کدوم فیلی میخواد فیل‌نباشه 
و مورچه باشه, که مثلا اگه از بالای چنار برت شد» 
خدای نکرده» طورش نشه. 

فیل خوشگلم. حالا که نمیتونی نعره‌ی فبلانه 
بزنی» بهتره تو هم اون يك دندون درازی رو که 
برات مونده» مثل يك نیزه فرو کنی تو جیگرت و 
صدای بزغاله نکنی» که صدای برغاله بر ازنده‌ی هیچ 
فیلی نبوده و نیست. 

اصلا ) گه میخوابی دندون دردت از بادت بره, 
چرا یه سری نمیری تا پشت حموم گودالی و نمدمالی 
شترهارو تماثا نمیکنی؟ برو ببین خر هزار سالسه 
چه‌جوری‌خر اطی‌میکنه. :بین بزهای‌بز از چه‌جوریتو پهای 
چلوار رو باز میکنن و گز میکنن و باره میکنن. يك 
سری هم بزن به باز ارچه‌ی پشت‌دروازه که اصناف و 
مشتربهاش همه سگها و گربه‌ها هستند. بعد: برو بسه 
تماشای ناقاره‌خونه‌ی پشت چاله گردالی ببین چه ثهر 
فرنگیه اونجا. بهت قول میدم اگه يك ساعتی دار به 
ودنبك و رقص و آواز کت‌ها وشپشك‌هارو تماشا کنی» 
نه فقط دندون دردت به کلی خوب میشه» غم. دنیا و 
آخرت هم ازیادت میره. 

فیل خوشکلم. مثل ابربهار گربه نکن. من دیگه 
باید بر گردم. خداحافظ فیل خوشگام. 

بو 

گربه نوروزیای را که فوتش کرده‌ام و از 
ترس با پنجه‌های ناز کتر از نوك عژ گانم به پشت دستم 
چسبیده که باد نبردش» میگیرم و روی تخته‌سگهای 
پشت دروازه شیراز ولش می‌کنم تا بخوابد و در 
هزاران نوروز دیگر هزاران بار دیگر بیدار بشود. 
و کرك تنش مثل پرز مخمل هفت رنگك, در ستاد 


برقصد ... و خودم - که هزه‌ی شنگی که از پشت: 


درو ازه جیدم. هنوز هم مثل عطر نوروز دز دهانم 
می‌وزد سب نر د؛ان‌بنجاه‌بله‌ام را که‌هر بله‌اش نوروز بست» 
و پنجاه خورشید وروزی را مثل پنجاه گلمیخ‌باقوت 
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در هر پله‌اش سوزانده‌ام » نوروز به نوروز پشت‌سر 
م یگذارم. به نوروز امسال و پیش تو برمی‌گردم» 
کلم تا نر کسی را ۳ آزپشت درو ازه‌ی نگین‌دار شیر از 
برایت چیدم. در مپان. آن گیسوان پریشانت که در 
سیم وروز امسال» با چند تار سفیدش از همیشه 
گل‌افشان‌تر است» به جای يك نگین نوروزی‌بنشانم. 


۰۳ 














